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روحانیت شــیعه در دوران پرُافتخار خویش 
همواره در هدایــت جامعه نقش کلیدی و اصلی 
ایفا کرده است. علما و دانشمندان دینی با پیروی 
از پیامبر اکرم و معصومین علیهم الســام وظیفه 
خویش را هدایت و دستگیری از مردم بخصوص 
مستضعفان می دانند. آنان برای خود اصالتی قائل 
نیستند بلکه خود را برای خدا یعنی ذوب و محو 
در خــدا می بینند، لذا با تمام وجود، چه با گفتار 
و ســخن و چه با با زندگی و کردارشان رهنمای 
همه انسان ها هستند تا آحاد مردم را به سرمنزل 
مقصود برسانند که همان بندگی تمامِ پروردگار و 
تسلیم کامل در برابرِ اوست. عالمان ربانی به خوبی 
می دانند در این راه پرُمشقت حتی هدایت تنها یک 
نفر می تواند عاوه بر نجات آن شخص، خودشان 
را هم به اوج و قرب الهی برســاند لذا آنان به دنیا 
و زرق و برقش هم نظری ندارند و ارزشــی برای 

خصوص آن قائل نیستند.
محمدصادق  شــیخ  حــاج  حجت الاســام 
کرمانشاهی اصل معروف به حاج صادق کرمانشاهی 
از جمله روحانیونی اســت که توانســت در طول 
حیات کوتاه اما پرُبرکتش منشــاء خیر و برکات 
زیادی بشود. او ضمن انس با قرآن و حفظ سخن 
پروردگار هم در زبان و هم در رفتار، قرآن را تابلوی 
زندگی خویش قرار داد. او عالمی قرآن شــناس، 
مبلغی خوش ســخن، مجاهدی خستگی ناپذیر، 
شجاع و با شــهامت، نکته سنج و دقیق در امور 
علمــی بود و در عین حــال در هیاهوی زندگی 
شــخصی با قناعت و بسیار ساده زیست بود، وی 
چنان به  فکر دیگران و غمخوار آنان بود که گویا 
خود و گاهی خانواده اش را هم فراموش می کرد. 

اینک گرچه جسم خاکی و مجروحش در میان 
ما نیست و از دیدارش محروم هستیم؛ اما شاگردانِ 
اخاق حســنه اش و طابِ دروس حوزه و تفسیر 
قرآنش و برادران مســجد جزایری که هم قبل از 
انقاب و هم بعد از آن و در طول جنگ تحمیلی از 
گفتار حکیمانه و رفتار کریمانه اش بهره ها برده اند؛ 
همگی گوشه ای از باقیات الصالحات این روحانی 
ســرافراز بوده و در میان ما هستند تا با بازگویی 
ســجایای اخاقی و سلوک علمی و عملی اش راه 
آن اســتاد فرزانه را ادامــه دهند و یادش را زنده 

نگه دارند.
این خصوصیات مرحوم شیخ صادق است که 
سبب شده هر کس با کمترین و کوتاه ترین زمان 
آشنایی با وی از شنیدن خبر جانکاه رحلتش متاثر 

شده و اشکش سرازیر شود. 
آری تقدیر الهی چنین بود که در روز پنجشنبه 
بیست و سوم فروردین 1403 خورشیدی بعد از 
یک ماه مجاهــدت و روزه داری و تبلیغ، هنگام 
بازگشت از سفر تبلیغی ماه مبارک رمضان، در اهواز 

که برادرانش همان شــهدایی که هم نفس بودند 
و مرتب از آنان یاد می کرد و آرزوی دیدارشان را 
داشــت، در سن شصت و دو سالگی از عالم خاک 
به عالم افاک و جهان ابدی عروج کند که )عاش 
ســعیدا و مات ســعیدا( روز جمعه 24 فروردین 
پیکر مطهرش را به شهید آباد اهواز برای مراسم 
تغسیل و تکفین و دیدار و تجدید عهد با برادران 
و همرزمانش بردند و آنگاه به قم جوار حرم کریمه 
اهل بیت حضرت معصومه سام الله علیها کنار مادر 
و برادرشهیدش و شهدای سرافراز گلزار شهدای قم 
منتقل کردند تا در قطعه والدین شهدا خاکسپاری 

و در آنجا آرام گیرد و چه زیباست که »طوبی له 
و حسن مآب«  

نگاهی گذرا به زندگی حاج صادق
محمدصادق  شــیخ  حــاج  حجت الاســام 
کرمانشاهی اصل معروف به حاج صادق کرمانشاهی 
فرزند محمدباقر در تاریخ پانزدهم اردیبهشــت 
1342 خورشــیدی در اهواز متولد شــد. وی در 
خانواده ای مذهبی و مقید به رعایت آداب اسامی 
در دوران ســختِ رژیم منحوس پادشاهی به دنیا 
آمد. پدر و مادرش در تربیت فرزندان بسیار کوشا 
بودند و نتیجه این مراقبت پرورش فرزندانی بود 
که حاج صادق کرمانشاهی و حسین کرمانشاهی 
به دلیل تقید به اسام و دستورات دینی و قناعت 
فوق العاده و ساده زیستی جهاد و جانبازی در راه 

خدا برجستگی خاصی داشتند.
زندگی در دوران رژیم ستمشاهی و طاغوت

دوران کودکــی و نوجوانــی محمدصادق در 
میان دوستان و هم مدرســه ای هایش بسیار زود 
سپری شد. وی که سختی ها و مشکات فرهنگی 
و اجتماعی رژیم طاغوت را می دید با هدایت افراد 
خانواده خصوصا والده مکرمه و برادرانش توانست 
بســیار خوب خودش را بشناســد و آماده حضور 
فعال در صحنه های اجتماعی بشــود. در همین 
سن نوجوانی بود که برادربزرگ ترش حسین )متولد 
1328شمسی( به دست عوامل طاغوت شهادت 
رسید. حسین از فعالان سازمان مجاهدین خلق 
بود. وقتی آن سازمان در سال 1354 اعام تغییر 
ایدئولوژیک از اسام به مارکسیسم کرد حسین و 
تعداد دیگری از مجاهدین مانند شریف واقفی با 
این تغییر مخالفت کردند و بر اسامی ماندن مرام 
ســازمان اصرار کردند؛ به همین دلیل از سازمان 
تصفیه شد و عکسش در اختیار ساواک قرار گرفت. 
ســاواک منحوس وی را در فروردین همان سال 
1354 دستگیر کرد ولی زیر شکنجه های وحشیانه 
مقاومت نمود و حتی یک نفر از همرزمانش را لو 

نداد تا به شهادت رسید.
 صادق از همان سن وارد مبارزات ضد رژیم شاه 
شد. سال 1355 در کاس های اصول اعتقادی که 
مرحوم حجت الاسام حمید کاشانی در کتابخانه 
مســجد آیت الله جزایری اهواز به شکل مخفیانه 
برگزار می کرد، در کنار شــهیدان سعید درفشان 
و ســید محمدرضا حســن زاده و جمال دهشور 

شرکت کرد. 
  با شــروع انقاب اسامی در اولین تظاهرات 
شــهر اهواز حضــور یافت و دســت او به صورت 
سطحی مورد اصابت گلوله یک سرهنگ شهربانی 
قرار گرفت. در تظاهرات مردم اهواز روز ســیزده 
فروردین ســال 1357 نیز پای او هدف مامورین 
ســاواک قرار گرفت و مجروح شــد. صادق یکی 

از شــجاع ترین جوانان مســجد آیت الله جزایری 
اهــواز بود که در راه انــدازی تظاهرات علیه رژیم 
شاهنشــاهی و توزیع اعامیه های انقابی نقش 
اساســی ایفا می کرد. گروه های مذهبی پیش از 
انقاب علی رغم سیطره و اشراف ساواک منحوس 
بخوبی توانسته بودند از میان جوانان و نوجوانان 
یارگیری نمایند. محمدصادق هم با ویژگی هایی 
که داشت با راهنمایی اهل خانه و مربیان انقابی، 
جای خود را در میان آنان باز کرد و برگ تازه ای 
از زندگی اجتماعی خود را گشــود. او در کارها و 
فعالیت های انقابی در مدرســه و بیرون مدرسه 

در انجمن دانشــوران و مکتب قرآن شرکت فعال 
داشت و برای انجام کارها پیشقدم می شد. پس از 
اعام حکومت نظامی، به همراه ســایر دوستانش 
در مسجد جزایری اعتصاب دبیرستان های اهواز 
را ســامان داد. با ورود دانش آموزان به تظاهرات، 
حکومت نظامی شکست خورد. همین فعالیت های 
صادق باعث شد نیروهای رژیم دنبال او باشند و در 
اوایل دی ماه سال 1357 در حال توزیع اعامیه ای 
که عکس شــاه را به شکل یک دیو نقاشی کرده 
بود، دستگیر کنند. آنها محمدصادق را بازداشت 
و زندانی کردند اما با شکنجه هم نتوانستند از او 
اطاعاتی به دست بیاورند. در بازداشت، آن قدر با 
کابل بر تن او زدند که بدنش مجروح و متورم شد 
تا جایی که حتی لباس هایش بر تنش تنگ شد. او 
مانند حسین برادر شهیدش هیچ کدام از دوستانش 
را لو نداد و همه شکنجه ها را تحمل کرد و سرانجام 
او را آزاد کردند. البته او هیچ گاه از شــکنجه ها و 

مجروحیتش با کسی سخن نگفت.

پیروزی انقلاب 
و نقش حاج صادق در فعالیت های اجتماعی

عاقه مندی به فعالیت های اعتقادی، استعداد 
فوق العاده، همت عالی، شجاعت و شهامت مثال 
زدنی، خستگی ناپذیری و از همه مهم تر انُس وی 
با قرآن در کنار بی اعتنایی به دنیا و ســفره های 
رنگینش باعث شد در مقابل مشکات و نامایمات 
 ســر خَم نکند و حتــی به مقابله با ســختی ها 

برود.
آری! یک امتیاز ویژه حاج صادقِ عزیز، انُس او 
با قرآن بود. این ارتباط و انس باعث شد وی برای 
حفظ قرآن قدم بردارد. ترنم آیات قرآن در جلسات 
کوچک و بزرگ و نشســت و برخاست هایش، در 
ســفر و حضرش، در جمع و تنهائیش او را چنان 
بزرگ کــرده بود که گویا با قرآن زندگی می کرد 
و با آن نفس می کشــید. آری در یک کلمه، قرآن 

زندگی او بود. هر شــخصی با او آشنا می شد بوی 
قرآن را از او حس می کرد.

اولین آشــنایی من با صادق از همین ارتباط 
وی با قرآن آغاز شد در جلسه ای که شاید حدود 
سال 1356 بود در مسجد طالب زاده با چند نفر از 
نوجوانان نشسته بودیم و صادق برایمان از قرآن و 
مفاهیم بلند آن می گفت درست به خاطر دارم راجع 
به دقت در انتخاب دوست سخن می گفت. در آن 
دورانِ پرُخطر و سخت برای ما نوجوانان انتخاب 
دوست و رفیق صمیمی بسیار مهم بود وی به آیه 
118 ســوره آل عمران استناد کرد)یا ایها الذین 

آمنوا لاتتخذوا بطانه من دونکم لایالونکم خبالا ودّوا 
ما عنتم...( و خیلی زیبا آن را برایمان توضیح داد. 
کام و ســخنش با قرآن آمیختــه بود و در 
جلســات و حتی منبر و ســخنرانی هنگامی که 
می خواست آیه ای را بخواند آداب کامل را رعایت 
می کرد و آیات انتخابیــش را با صوت می خواند. 
گاهی در یک منبر چند نوبت این قرائت قرآن با 
صــوت اتفاق می افتاد. حاج صادق که قاری قرآن 
و مــداح اهل بیت عصمت و طهــارت نیز بود، با 
همکاری دیگر دوســتان و عاقه مندان محافل و 
مســابقات قرآنی و اذان برگــزار می کرد. یکی از 
فعالیت های ایشان با کمک برادران مسجد، بنیان 
گذاری هیئت عزاداری سیدالشــهدای مســجد 
جزایری در ایام محــرم و صفر بود. محمدصادق 
برای خواندن دعا و مرثیه و نوحه ســرائی معطل 
کسی نمی شد. با لحن و صوت محزونی که داشت 
در ابتــدای دعا چند خطــی مداحی می خواند تا 
دل ها را آمــاده کند. این خصوصیت او بود که از 

همان ابتدا با اشک و ناله های جانسوز و گریه هایش 
هر شــنونده ای را تحت تاثیر قرار می داد. در بیان 
مصائب اهل البیت علیهم السام و مرثیه سرایی بر 
آنان کم نمی گذاشــت و بخصوص واقعه جانگداز 
عاشــورا و تصویر آن حاثه تلخ را با شور و حرارت 
بیان می کرد. دهه اول محرم که مسجد جزایری 
بچه هایش را جمع می کرد و برادران از شهرهای 
مختلف گِرد هم می آمدنــد عمو صادق در کنار 
حاج صادق آهنگران میدان داری می کرد و با شور 
و نغمه های جانسوزش دل ها را حسینی می کرد.

 با پیروزی انقاب اســامی مــردم ایران، با 
تجربه هایــی که آقاصــادق از کار با دانش آموزان 
داشت توانســت کانون انجمن های دانش آموزان 
استان خوزستان را به همراه دیگر دوستانش که 
از مســاجد مختلف بودند، تشکیل دهد. وی در 
کنار شهیدان محمود یاســین، سید محمدرضا 

حسن زاده و سعید درفشان عضو شورای مرکزی 
آن بــود. با آغاز تهاجم ارتش بعث عراق به همراه 
دیگر رزمندگان و همرزمانش از مسجد جزایری 
عــازم جبهه های جنگ تحمیلی شــد. در جبهه 
شجاعت های صادق کرمانشاهی زبان زدِ همرزمان 
بود. در جبهه همراه با برادران و دوستانش فعالیت 
هیئت عزاداری سیدالشــهداء را ادامه داد و این 
هیئــت به مرکز بزرگ عزاداری رزمندگان حاضر 

در اهواز و سوسنگرد تبدیل شد.
او در عملیات های طریق القدس و بیت المقدس 
اردیبهشــت 1361 از ناحیه هر دو پا به شــدت 

مجروح شــد و مدتی تحت معالجه و درمان قرار 
گرفت. در همان ســال به خاطــر عاقه ای که به 
دروس حوزه ی علمیه داشــت با دعوت آیت الله 
موسوی جزایری طلبه حوزه علمیه امام خمینی 
اهواز شــد و فراگیری دروس حوزه علمیه را آغاز 

کرد. 
هجرت به قم و آغاز فعالیت های علمی 

فعالیت هــای علمی عموصادق با فعالیت های 
اجتماعیش پیوند خورده بود. او دوست می داشت 
از تمام توانش برای جذب افراد جدید اســتفاده 
کند و فعالیت هایش را بیشــتر کند اما برخی که 
چنین رفتارهای مسئولانه ای را تحمل نمی کردند 
سرانجام او را مانند استادش شیخ حمید کاشانی 
به انزوا کشاندند. روح بلند صادق عزیز نمی توانست 
آرام بگیــرد به همین خاطر پس از طی مقدمات 
در اهواز برای ادامه آموزش سطوح بالاتر علمی به 
شــهر قم مهاجرت کرد. ادامه جنگ تحمیلی که 
مرتب دوســتان و برادران را یکی یکی می گرفت 
و به شــهادت می رسیدند سبب شــد آقا صادق 
عاوه  بر فراگیری دروس به  خاطر اشــتیاقش به 
شهادت هنگامی که از انجام عملیات اطاع پیدا 
می کرد؛ با فراخوانی رزمندگان برای هر عملیات 
بزرگ علی رغم دردهای ناشــی از مجروحیت از 
ناحیه هر دو پا راهی جبهه های جنگ می شــد. 
وی کارنامه درخشانی از حضور در عملیات خیبر 
و بدر و والفجر8 و کربای 4 و کربای5 و شرکت 
فعال در میدان های نبرد داشــت که سرانجام به 

مجروحیت وی منجر گردید. 
فعالیت های فرهنگی و اجتماعی 

پس از جنگ تحمیلی، صادق کرمانشــاهی 
عرصــه دیگری برای فعالیــت فرهنگی انتخاب 
نمود او به عنوان مبلغ و روحانی کاروان بارها به 
ســفر حج و عمره و سوریه و عتبات مشرف شد 
و راهنمای مسائل شرعی حجاج بیت الله الحرام 
بود، وی در ســفر حج و عمره با افراد کاروانش 
ارتباط خوبی برقرار می کرد و ســعی داشــت از 
این فرصت بیشــترین استفاده معنوی را نصیب 
زائــران نماید بارها او را دیــده بودم که قبل از 
اذان صبــح به همراه افراد کاروانش برای زیارت 
و اقامه نماز صبح حرکت می کرد. خاطرات زیادی 
از همســفران وی در این سفرها وجود دارد. دو 
خاطــره کوتاه از همســفرانش را بیان می کنم. 
حاج حســین ایرگ می گوید: در سفر حج تمتع 
با کاروان نزدیک بقیع آمدیم حاج صادق به من 
گفت زیارت نامه را بلند بخوان. بعضی از حضور 
مامورین وهابی ســعودی نگــران بودند اما وی 
با شــهامت زیارت نامــه را می خواند. یک وقت 
ماموری نزدیک کاروان آمده بود شیخ صادق از 
وی پرسید آیا وهابی هستی؟ بعد از پاسخ مثبت 

آن شــخص حاج صادق بدون هیچ ترسی تمام 
وهابیون را مورد نفرت و لعن خدا خواند.

حاج غامرضا کلنگدار که از همسفران و زائران 
عمره با حاج صادق کرمانشاهی بوده نقل می کند: 
روزی با کاروان برای زیارت ائمه بقیع  علیهم السام 
رفتیم. هنگام زیارت به هشــدار مامورین امنیتی 
توجهی نکــرد و زیارت نامه را در کنار بقیع بلند 
می خواند مامورین به او حمله کردند و با کتک و 

ضرب و شتم او را بازداشت نمودند.
 او در قــم عاوه بر فراگیــری دروس حوزه و 
تدریس و پرورش شاگردانی موفق، خانه مسکونی 
خود را محلی برای اجتماع طاب خوزستانی ویژه 
اهــوازی کرده بود و با انگیزه های مختلف آنان را 
جمع می کرد. برگزاری مجلس ختم صلوات، دعای 
توســل، دعای کمیل و دعای ندبه و سخنرانی به 
مناسبت های مختلف در طول سال باعث شد که 
محوری برای تشکل طاب و روحانیون خوزستانی 
بشود. شیخ صادق با آن حرارت و شوری که داشت 
با اشعار و نوحه ها و مرثیه هایش توانست عده ای از 
طاب را دور خود جمع کند. شایان ذکر است وی 
برای جذب بیشتر اقشار مختلف جوایز و هدایایی 

نیز در نظر می گرفت.
حاج صادق کرمانشاهی به دلیل عشق و عاقه 
وافرش به حضرت سید الشهدا )ع( و همچنین زنده 
نگهداشــتن نام حضرت، از هیچ اقدامی فروگذار 
نمی کرد لذا با توجه به نیاز و ضرورت با کمک دیگر 
دوستان و محبان اهل بیت عصمت و طهارت )ع( 
طاب خوزستانی مقیم قم صندوق قرض الحسنه 
سید الشهدا )ع( را بنیان گذاری کرد. شیخ صادق، 
معمولا احوال اشــخاص را که می پرسید منتظر 
اظهارِ نیاز دوستان و برادران نمی شد و اگر مواردی 
از نیازمندی یا مشــکات مالی را متوجه می شد 
زود دســت به کار می شد که گره از کار بگشاید و 
دست افتاده ای را بگیرد. چه در اهواز و چه در قم 
با صحبت هایی که با خیرین داشت، افراد نیازمند 
بخصــوص طاب را شناســایی و کمک هایی به 
صورت قرض الحسنه در اختیارشان می گذاشت. 
 دهه نود که ضرورت فعالیت در فضای مجازی 
را احساس کرد با اینکه مورد بی مِهری برخی قرار 
گرفته بود و با سخنان و حرف های نامناسب وی 
را آزرده بودند تا آنجا که برای ادامه فعالیت هایش 
به قم هجرت کرده بود اما نمی توانست نسبت به 
برادران و دوستان مسجد جزایری بی تفاوت باشد 
لــذا چند کانال و گروه فضــای مجازی از طاب 
و رزمندگان مانند »المســتغفرین بالاســحار« و 
»گروه مســجد جزایری« و »گــروه عکس و آثار 
شهدای مسجد« و گروه »صندوق قرض الحسنه 
سیدالشــهدا)ع(« را راه اندازی و مدیریت می کرد. 
او در عرصه فرهنگی و سیاسی در فضای مجازی 

از پیشتازان و فعالان این عرصه شد. تدوین تاریخ 
شفاهی مسجد جزایری در کتاب دِین و زندگینامه 
شهدای مسجد مانند شهید حمید رمضانی و شهید 
استاد علی جمالپور و شهید سید مهرداد مجدزاده 
نیز بدون مشارکت و راهنمایی های ارزشمند صادق 

عزیز امکان پذیر نبود. 
یکی از خصوصیات ماندگار محمدصادق که تا 
آخر در وی بخوبی قابل مشــاهده بود این بود که 
گویا او اصا خود را نمی دید. برای دیگران بسیار 
مایه می گذاشت و از خود گذشت و گذر می کرد. 
همواره به فکر دیگران بود یک احساس مسئولیت 
اجتماعی خیلــی قوی در وی بود که گذشــتِ 
آســان از امکانات و راحتی و آســایش خودش و 
حتــی خانواده اش و ایثار برای دیگران را به دنبال 
داشت. خســتگی ناپذیری و عاقه مندی وی به 
حضــور در عرصه های مختلف از خصوصیات این 

عالمِ عامل بود. 
در سال های اخیر وارد عرصه سبک زندگی سالم 
اسامی شده بود و با فعالیت در محصولات غذائی 
سالم توانســت حلقه وصلی میان تولیدکنندگان 
محصولات سالم و مصرف کنندگان آشنا بشود که 
بیشتر طاب و روحانیون و خانواده هایشان بودند. 
وی اهمیت زیادی برای ســامتی جسم طاب و 
خانواده ها و فرزندان شان قائل بود به همین خاطر 
به بهانه های مختلف سعی داشت مواد غذائی سالم 

را در اختیارشان قرار دهد. 
تبلیغ و اســتفاده از فرصت های مناسب برای 
بیان معارف ناب قرآن و معصومین علیهم السام 
برای شــیخ صادق یک اولویــت بی بدیل بود. لذا 
علی رغم مشکات و سختی ها خود را برای انجام 
این تکلیف و چنین رسالتی آماده کرده بود و برای 
تبلیغ به شــهرهای گوناگون ســفر و برای اقشار 
مختلف برنامه اجرا می کرد. در این ســفرها وی 
بی تکلف و غیر مقید به محل سکونت و غذا و دیگر 
امکانات بود و از تشریفات گریزان بود، صمیمیت 
و صفای باطن او در کنار شــوخی ها و مزاح های 
بیادماندنی، محبوبیــت او را در دل مخاطبانش 
بیشتر کرده بود و سبب شده بود که پس از دوران 
تبلیغ مخاطبانش در شهرهای مختلف همچنان 

ارتباط شان را با وی در طول سال حفظ کنند.
عروج آسمانی از زمین خاکی به دیار باقی 

صادق کرمانشــاهی، سرانجام در سن شصت 
و دو ســالگی پس از ســفری تبلیغی به آرزوی 
دیرینه اش که پیوســتن به شهدا بود، رسید. این 
وعده و بشارت صادقِ الهی است)و من یخرج من 
بیتــه مهاجرا الی الله و رســوله ثم یدرکه الموت 
فقد وقع اجره علــی الله و کان الله غفورا رحیما( 
وقتی که ماه مبارک رمضان را با پاکیزگی روح و 

جسمش سپری نمود. 
این آخرین پیامک حاج صادق عزیز است که 
پس از تبریک بنده، روز چهارشنبه روز عید فطر 
ساعت ده صبح برایم فرستاد: )اللهم اهل الکبریاء 
و العظمه. عیــد فطر پاک تریــن و مبارک ترین 
عیدهاســت، عید عبودیت و بندگی ست، پاداش 
یک ماه عبادت و شستشــوی جــان در نهر پاک 

رمضان است. 
ایــن عید بزرگ بر شــما و خانواده گرامیتان 
مبارک باد.( آری او با پاکیزگی تمام به ندای ملکوتی 
)یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه 
مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی( لبیک 
گفت. خداوند چنین خواست تا حاج صادق در اهواز 
ضمن تجدید عهدش با شهدا و وداع با برادران و 
دوستانش و بچه های مسجد جزایری حضور پیدا 
کند، لذا در روز جمعه پیکر مطهرش در بهشت آباد 
اهواز پس از مراســم غسل و کفن و وداع با شهدا 
به مصلی امام خمینی قدس ســره منتقل گشت 
تا خیل نمازگزاران جمعه به امامت آیت الله کعبی 
بر پیکرش نماز بخوانند آنگاه به قم منتقل شد تا 
در شــهر کریمه اهل بیت حضرت معصومه سام 
الله علیها کنار مادرش  ام الشــهید و حسین برادر 
شهیدش گلزار شــهدای علی بن جعفر سام الله 
علیه خاکسپاری شــود و آرام گیرد. آری )طوبی 

له و حسن مآب که عاش سعیدا و مات سعیدا( 

امســال تیم فوتسال جمهوری  اردیبهشت 
اسامی ایران برای سیزدهمین بار قهرمان جام 

ملت های آسیا شد.
بعــد از این پیروزی و کســب جام، وحید 
شمســایی سرمربی تیم ملی فوتسال ایران در 
ویدئویی که کانال فدراســیون فوتبال منتشر 
کرده اســت، ایــن عنوان را به شــهید غیرت 
»حمیدرضا الداغی« و خانواده وی اهدا نمود و 
گفت: امیدوارم همه ما در مسیر رشد و تعالی 

کشور گام برداریم.
احسان الداغی برادر شهید حمیدرضا الداغی 
در واکنش بــه اهدای قهرمانی آســیا به برادر 
شــهیدش گفت: از طرف خــودم و خانواده ام از 
وحید شمسایی سرمربی تیم ملی فوتسال که به 
اخاق ورزشی معروف است، تشکر می کنم. من و 
خانواده ام واقعاً خوشحال شدیم و مطمئن هستم 
که روح برادر شهیدم شاد شد، چون شهید الداغی 
هم ورزشــکار بود. برادر شهید ادامه داد: در یک 
سال گذشته هر وقت که گروه های ورزشی برای 
دلجویی مادرم می آمدند، مادرم روحیه می گرفت و 
خیلی خوشحال می شد. حالا هم مادرم با شنیدن 
خبر اهدای قهرمانی تیم ملی فوتبال آســیا به 
برادر شــهیدم بسیار شاد شــد و روحیه گرفت. 
چون حمیدرضا ورزشکار بود و مادرم با بچه های 
ورزشکار ارتباط دلی دارد. افتخار و تشکر می کنم 
از بزرگواری وحید شمسایی که برادرم را یادآوری 

کرد و این جریان ادامه دار شد.
شهید حمیدرضا الداغی 8 اردیبهشت 1402 
هنگامی که اراذل و اوباش در یکی از خیابان های 
سبزوار برای دو دختر جوان ایجاد مزاحمت کرده 
بودند، برای دفاع از ناموس با آنها درگیر شد و بر 

اثر اصابت ضربات چاقو به شهادت رسید.

اعزام تیم ملی فوتســال به مســابقات جام 
ملت های آسیا مقارن شد با پاسخ پشیمان کننده 
جمهوری اســامی ایران به صهیونیســت ها در 
عملیــات غرورانگیز وعده صــادق و متعاقب آن 

تمامی پروازهای هواپیماها لغو شد. 
وحید شمسایی در مورد این عملیات و اعزام 
به مسابقات در آن شرایط گفت: دم بچه ها گرم 
که اســرائیلی ها را زدند. بعــد از این ماجرا تمام 
پرواز ها لغو شــد و اگر دیرتر به تایلند می رفتیم 
حذف می شدیم. در نهایت با هماهنگی وزرا یک 
هواپیما آمد تا ما را به ترکیه ببرد. وقتی ســوار 
هواپیما شدیم، گفتیم اگر اتفاقی هم افتاد برای 

کشورمان است و سرمان هم بالاست.
اســتقبال خانواده وحید شمسایی از وی با 
حجاب کامل در فرودگاه پس از قهرمانی بسیار 
مورد توجه رسانه ها قرار گرفت و بازتاب داشت.
چند روز پس از قهرمانیِ تیم فوتسال ایران، 
وحید شمســایی با خانواده اش به کربا ســفر 
نمود و در بین الحرمین با چشــمانی اشــک بار 
گفت: قهرمانی جام ملت های آسیا را از حضرت 

زهرا)س( دارم.
برخــی از رســانه ها گفتند و نوشــتند که 
به دلیلِ ارزشــی بودنِ وحید شمســایی و این 
حرکات ارزشی اش، قهرمانی فوتسال میان برخی 
ســلبریتی ها و برخی رسانه های معلوم الحال که 
فضاها و تریبون های گسترده ای در فضای مجازی 
در اختیار دارند، بازتاب چندانی نداشت. لذا وظیفه 
ما رســانه های ارزشی است که در جهت تکریمِ 
شــخصیت وحید شمسایی و تبیین رویش های 

معنوی اش ادای وظیفه  نماییم.
نگاهی می اندازیم به برخی ســوابق ارزشیِ 

وحید شمسایی در سال های مختلف.

ارادت به ساحت مقدس حضرت زهرا)س(
 و امام حسین)ع(

میهمان یازدهمین برنامۀ افطارگاهی شبکه 
اول در سال 1395 با عنوان »شهر باران«، وحید 
شمسایی و همسرش بودند. برنامه ای که در آن 

صحبت هایی جالبی از ســوی آقای گل فوتسال 
جهان درخصــوص دینداری و ســبک زندگی 

اسامی خانواده اش عنوان شد.
شمســایی در این برنامه از ارادت شدید خود 
نسبت به ساحت مقدس حضرت زهرا)س( و حضرت 
اباعبدالله)ع( سخن گفت و اذعان داشت که هیئات 

مذهبی متعلق به همه قشر مردم مؤمن است.

در ادامــه پدرام کریمی مجری برنامه گفت: 
قبل از آنکه با وحید شمســایی آشنا شوم، او را 
در رســانه ها دنبال می کردم. وحید شمسایی با 
مدل موی خاص و مدل لباس پوشیدن خاص! تا 
اینکــه به گمانم عکس او همراه با خانواده اش را 

در نشریه ای دیدم که خانواده اش چادری بودند. 
تصویــری که از وحید شمســایی در ذهن خود 
داشــتم چیزی بود که با خانواده اش همخوانی 

نداشت.
همسر وحید شمسایی توضیح داد: هم خانواده 
ما و هم خانوادۀ آقای شمســایی بحمدالله مقید 
هستند. دخترهای من نیز چادری هستند و اهل 

نماز اول وقت؛ همچنین از همان ابتدای ســن 
تکلیف در 9 ســالگی روزه های خود را گرفته اند. 
دخترها با دیدن آنکه مادرشــان چادری اســت 
و همچنین پدرشان تشــویق به پوشیدن چادر 

می کنند، حجاب کامل را انتخاب کردند.

شمسایی همچنین از نگاه دینی خود گفت. از 
آنکه باید مبانی دینی مان در واقعیات زندگی مان 

جریان داشته باشد.
واکنش به شهادت حججی

بعد از شــهادت مظلومانه شــهید محسن 
حججــی که جهان را به لــرزه درآورد و بازتاب 
بین المللیِ کم نظیری پیدا کرد، وحید شمسایی 

آقای گل فوتسال جهان در مردادماه سال 1396 
شــهادت این شــهید گرانقدر را بــه ایرانیان و 

خانواده های محترم شهدا تسلیت گفت.
شمسایی در مورد شهادت محسن حججی و 
دیگر شهدای مدافع حرم اظهار داشت: شهدای 
گرانقدر بــا عبور از این گذرگاه برای همیشــه 
جــاودان و تاریخی باقی خواهنــد ماند و عزت 
و ســربلندی را برای ملت شــریف ایران برجای 

گذاشته اند.
وی ادامــه داد: محســن عزیز؛ با شــهادت 
مظلومانه ات ســر خود را دادی که ما مردم ایران 
را سربلند و جاودانه کنی و با شهادتت یک بار دیگر 
حادثه تاریخی کربا را نه این بار توسط یزیدیان 
کافر بلکه توسط تکفیری های داعشی اتفاق افتاد. 
شهادتت به خوبی مظلومیت سرور سالار شهیدان 
حضرت اباعبدالله الحسین را یک بار دیگر در ذهن 
تمام مسلمانان جهان این واقعه فراموش نشدنی 

را تکرار نمود.
شمســایی گفت: اینجانب و جامعه فوتسال 
ایران شــهادت آن پاســدار شهید اســام را به 
محضر مقام معظم انقاب و خانواده محترم شهید 
حججی و همرزمانش و ملت شریف ایران تسلیت 

عرض می نمایم.
رمز محبوبیت قاسم سلیمانی

16 دی 1398 وحید شمسایی کاپیتان سابق 
تیم ملی فوتســال ایران در مراسم تشییع پیکر 
سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی حاضر 
شد و اظهار کرد: ایشان صادقانه و با دل پاک به 
گونه ای رفتار کرد که این همه آدم را توانست به 

این جا بکشاند.
وی ادامه داد: همه به او اعتماد داشــتند. او 
حرف می زد و عمل می کرد و در مقابل دشمن 

شــجاعانه می ایستاد. ســادگی، شهامت و ایثار 
باعث شــده تا تشــییع پیکرش با این استقبال 
همراه شــود. حضور امثال ما هم در این مراسم 
وظیفه بوده است و این کمترین کاری است که 

می توانستیم انجام دهیم.
امام حسین)ع( همه زندگی من است!

قسمت اول از فصل اولِ برنامه مها با میهمانیِ 
وحید شمسایی پخش شد. 

وحید شمســایی در پاســخ به این ســؤال 
مجری: »الان امام حســین کجایِ زندگیته؟«، 
ابراز داشــت: »همۀ زندگیمه، ارباب همه جایِ 
زندگــیِ منه.... من عاشــقِ مادرشــون خانوم 
حضــرت زهــرام. یعنی من حضــرت زهراییه 
 عجیب غریبم و همیشه حضرت زهرا را واسطه 

می کنم.«
شمســایی در این برنامه با اشــک خاطراتِ 
اولین نجف و کربا رفتنش را تعریف می نماید و 
ســخنان مفصلی در مورد عمق اعتقادات و اهل 
بیتی بودنش و نقش این باورها در زندگی اش بر 

زبان جاری می نماید.
بخش هایی از سخنان شمسایی در این برنامه 

چنین است:
»من الان چهل و شــش سالمه. از موقعی 
کــه خودم رو پیدا کردم، منتظر محرم بودم. از 
موقعی کــه خودم رو فهمیدم، منتظر این دهه 
بودم.... خدای من شاهده تو لحظه ای که احتیاج 
به یک ضربه داشــتم، باورم نمی شده کجاست، 
گفتــم خانوم حضرت زهرا کمکم کن. من فیلم 
براتون میارم تو صدم ثانیه وصل شــدم و وقتی 
توپِ رفتِ تو گل، دستم رو داشتم می بردم بالا، 
اشک داشته از چشــمام میومده.... همه دنباله 

رزق امام حسین هستند.«
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